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 سال بیست و هفتم

 شماره 7549

 دردسر دختــر نوجوان
 برای انتقام از ناپدری

گروه حوادث/ دختر نوجوان که برای آزار دادن ناپدری خود با خواهرناتنی 
3ساله‌اش از خانه فرار کرده بود در دام پسری فریبکار گرفتار شد.

بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، چندی قبــل زن جوانی با مراجعه 
به پلیس از ناپدید شــدن 2 دختــرش خبر داد و گفت: من از ازدواج اولم 
یــک دختر 16 ســاله دارم و از ازدواج دومم نیز یک دختر 3 ســاله. 3 روز 
قبل دختر بزرگم به‌نام مونا به بهانه خرید ساندویچ با خواهرش از خانه 
خــارج شــد و دیگر برنگشــت. امروز دوســت مونــا با من تمــاس گرفت و 
گفــت که مونا بــه او پیام داده و گفته دیگر به خانــه بر نمی‌گردد و ما هم 

نباید دنبال آنها بگردیم.
 در حالــی کــه ردیابی‌ها بــرای یافتن این دو خواهر ادامه داشــت یک روز 
بعد زن جوان با مراجعه به پلیس گفت: یک نفر شــبانه دختر 3 ساله‌ام 

را پشت در خانه رها کرده و رفته بود.
 تلاش پلیس ادامه داشــت تا اینکه یک هفته بعد مأموران مونا را با ســر 
و وضعی آشفته در پارک سرخه حصار یافتند.دختر نوجوان می گفت از 

سوی پسری جوان تحت آزار قرار گرفته است.
 پزشــکی قانونــی آثــار ضرب و جــرح روی بــدن مونا را تأیید کــرد و بدین 
ترتیــب دختر نوجــوان برای تحقیــق و بازجویی به پلیــس آگاهی منتقل 
شــد. وی گفت: چند سال قبل پدر و مادرم از هم جدا شدند و من همراه 
مادرم زندگی می‌کردم. تا این که مادرم با مرد جوانی ازدواج کرد و بهاره 
بــه دنیــا آمد. ناپدری‌ام با مــن بد رفتاری می‌کرد و مــادرم هم اعتراضی 
نمی‌کــرد به همین خاطر من هم برای اذیت کردن او و مادرم با بهاره از 
خانه خارج شدم. بعد با دوستم سینا تماس گرفتم و خواستم که دنبالم 
بیاید. اما ســینا با یکی از دوســتانش آمد. آنها ما را به بابلســر بردند. من 
می‌خواستم فرار کنم چون پشیمان شده بودم و نگران وضعیت خواهرم 
بودم اما آنها ما را به شــمال بردند. وقتی برگشتیم دوست سینا خواهرم 
را به خانه رســاند اما ســینا مرا به جنگل‌های ســرخه حصار برد و آنجا به 
من تعرض کرد. بعد هم طلاهایم را دزدید. به‌دنبال اطلاعاتی که دختر 

نوجوان به پلیس داده بود سینا و دوستش دستگیر شدند.
از قبــل  را  اتهــام خــود شــد و گفــت: مونــا  ســینا در بازجویی‌هــا منکــر 
می‌شــناختم.آن روز بــه مــن گفته بود تــا دنبالش بروم.من و دوســتم به 
خواســت او به شــمال ســفر کردیم. او می‌گفت برای اذیت کردن ناپدری 
اش دســت به چنین کاری زده اســت. اما بعد از اینکه به تهران برگشتیم 
بــه پارک ســرخه حصار رفتیم و مــن به اصرار خودش بــا او رابطه برقرار 
کردم. او نمی‌خواســت به خانه‌شــان برگردد اما من بــه زور او را در پارک 

نگه داشتم تا تحویل خانواده‌اش بدهم.
دوســت ســینا هم صحبت‌هــای او را تأیید کرد و چون مدرکــی علیه او به 
دســت نیامده بود قرار منع تعقیب برایش صادر شــد اما ســینا به اتهام 
آدم ربایــی و ضــرب و جــرح در شــعبه هفتــم دادگاه کیفری یک اســتان 

تهران پای میز محاکمه ایستاد.
 در جلســه دادگاه مــادر مونــا درخواســت اشــد مجــازات را مطــرح کــرد. 
مونــا نیــز در حالــی که اشــک می‌ریخت گفت: قبــول دارم همراه ســینا و 
دوســتانش به شمال رفتم اما در پارک او با چاقو مرا تهدید به مرگ کرد 

وآزارم داد.
 در پایان جلســه قضات وارد شــور شــدند و با توجه به مدارک موجود در 
پرونــده، ســینا را به اتهــام آدم ربایی به دو ســال زندان و شــاق محکوم 

کردند.

طوفان شاهرود سقف دامداری را از جا کند
گروه حوادث/  وزش طوفان شدید در شاهرود ، سقف 25 تنی یک دامداری 

را از جا کند و 60 متر با خود برد .
ایــن حادثــه روز جمعه در روســتای اســدآباد شــاهرود رخ داد و بــر اثر وزش 
طوفان که 100 کیلومتر در ســاعت ســرعت داشت سقف فلزی یک  دامداری 
در حال ســاخت که ۲۵ تن  وزن دارد از ســازه جدا شــد و ۶۰ متر آن ســوتر در 

باغ انگور مجاور سقوط کرد.
غلامرضــا فرهادی مالک دامداری به خبرگزاری صدا و ســیما گفت:  شــدت 
وزش طوفــان آن قــدر زیــاد بود که  دیوارهــای دامداری  فرو ریخت و ســقف  

جدا و به باغ مجاور دامداری پرتاب شد.
علی اکبر جعفری مالک انگور نیز گفت: بر اثر پرتاب این سقف فلزی ۱۰۰ تا 

۱۵۰ اصله درخت انگور از بین رفت.
ایــن طوفــان شــدید همچنیــن به ســازه پنــج گلخانه به مســاحت پنــج هزار 

مترمربع آسیب زد و محصول گوجه آنها را از بین برد.

بر
خ

گــروه حــوادث/ پــدر و دختری که ســوار بــر تله‌ســیژ در منطقه 
دربندسر قصد رفتن به اسکی داشتند به‌علت نبستن محافظ 
ایمنی در حال ســقوط بودند که با کمک بموقع مســئولان تله 
ســیژ نجات یافتند.به‌گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، عصر 
جمعه 3 بهمن کلیپی در فضای مجازی منتشــر شد که در آن 
یک پدر و دختر کوچکش را نشــان می‌داد که در حال ســقوط از 
روی صندلی تله‌ســیژ دربندســر بودند و دقایقی بعد هر دو به 
پایین سقوط کردند اما به‌دلیل اینکه تور نجات در محل وجود 

داشت هر دو زنده ماندند.
برای اطلاع از چگونگی این حادثه و جزئیات این ماجرا با سینا 
سرپوشــی، مدیــر روابــط عمومی تلــه کابین دربندســر تماس 
گرفتیــم کــه وی در این رابطــه به خبرنــگار »ایران« گفــت: روز 
جمعه همکارانم از طریق تله بی‌ســیم با من تماس گرفتند و 
گزارش شــد که 2 نفر ســوار تله سیژ هستند اما به‌خاطر نبستن 
حفاظ برایشان حادثه‌ای رخ داده است. نخستین بررسی‌های ما 
نشــان می‌داد حادثه برای پدر و دختری رخ داده که در ایستگاه 
یکم برای اســکی بازی ســوار دســتگاه‌های دو نفره مخصوص 
اســکی بازها شده بودند. اما هنگام سوار شدن حفاظ تله‌سیژ را 
نگذاشــته بودند. از ســویی ظاهراً دختر بچه 6 سال و نیمه روی 
صندلی بد نشسته بوده است. همین موارد باعث شده بود که 

به محض حرکت این حادثه رخ دهد.

ایــن ماجرا حــدود 5 دقیقــه طول 
دســتگاه  بلافاصلــه  کشــید، 
خامــوش شــد و در عرض کمتر 
از یک دقیقه تجهیزات را آماده 

کردیم و توری را زیر پای آنها پهن 
کرده و شــرایط پرش را بــرای آنها 

فراهم کردیــم. ارتفاع خیلــی کم بود 
که با فراهم شــدن شرایط مناسب، پدر و دختر 

از تله ســیژ پریدند و نجات یافتنــد. همزمان با پرش 
آنهــا، امدادگــران در محــل حاضر بودنــد. از آنجایی 
که فاصله زیادی تا زمین نبود از آنها خواسته شد که 

بپرند؛ اگر فاصله بیشــتر بــود، از تجهیزات دیگر مانند 
طناب برای نجات آنها استفاده می‌شد. وضعیت جسمی 

آنها بعد از این پرش خوب بود و با پای خودشــان، به اورژانس 
رفتند. بعد‌از این حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

ëëبی دقتی حادثه ساز
مرد جوانی که با دخترش در این حادثه گرفتار شــده اســت، از 
حادثــه آویزان شــدنش از تله ســیژ چنین گفت: مــن و دخترم 
مانلی روی تله ســیژ ســوار شــدیم همان لحظه اول که آمدیم 
بنشینیم، دخترم هنوز ننشســته بود که این اتفاق افتاد. خودم 
هر کاری کردم مانلی را عقب بکشم یک دستی نمی‌توانستم تا 

اینکه یک دفعه هردو برگشتیم و آویزان 
خیلــی  شــرایط  داد:  ادامــه  شــدیم.او 
ترســناک و ســخت بود. خدا را شــکر به 
خیــر گذشــت و تا متوجه شــدند که این 
اتفاق برای ما افتاده همه به کمک آمدند 
یک ســری توری‌های حفاظ را گذاشــتند زیر 
پــای مــا و از آن بالا به پایین پریدیم و خدا را شــکر 
اتفاقــی برایمان نیفتاد.جواد شمشــکی، رئیس شــورای شــهر 
شمشــک دربندســر نیز در این رابطه گفت: افراد غیرحرفه‌ای 
گاهی موارد ایمنی را به‌صورت صحیح رعایت نمی‌کنند و این 
مورد نیز از همین دسته بود. اپراتور نیز پس‌از مشاهده نقص در 
بستن کمربند دستگاه را متوقف کرد و با استفاده از توری این دو 
فرد را نجات داده و با توجه به حضور اورژانس در محل، توسط 

پزشک معاینه شدند.

 5 دقیقه دلهــــره
 میان زمیــن و آسمــان

تعیین هیأت کارشناسی 
حادثه سقوط چتـربـاز در

گروه حوادث/  با گذشت سه روز از حادثه سقوط مرگبار مرد چترباز 
از نردبــان آتش‌نشــانی بازپــرس جنایی تهــران دســتور تعیین هیأت 

کارشناسی برای بررسی علت حادثه و توقیف چتر وی را صادر کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، صبح پنجشــنبه 2 بهمن 

»محمد بزرگــی«، چترباز حرفه‌ای، 
بــه  داشــت  قصــد  کــه  هنگامــی 
یادبــود  و  بزرگداشــت  مناســبت 
شــهدای حادثه پلاســکو، از مقابل 
در  واقــع  آتش‌نشــانی  ایســتگاه 
شــهرک اکباتــان بــا چتــر از نردبان 
58 متری آتش‌نشــانی فــرود آید، 
بــه علت بازنشــدن کامــل چترش 
ســقوط کرد و جان باخت. گزارش 
مرگ این مرد 30 ساله به بازپرس 
کشــیک قتــل پایتخــت اعلام شــد 
و بازپــرس محمدجواد شــفیعی، 

رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. او ابتدا دستور توقیف 
چتــری را که محمــد بزرگی با آن قصد پرش داشــت، صــادر کرد تا به 
محلی مناســب انتقال داده و مورد بازبینی و بررســی کارشناســی قرار 

گیرد.
همچنین بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران دستور 
بازبینی فیلم‌هایی که از صحنه پرش گرفته شده بود و تحقیق از اپراتور 
جرثقیــل آتش‌نشــانی که محمد بزرگی از نردبــان آن پرید و تحقیق از 

شاهدان و افرادی که در صحنه حادثه حضور داشتند را نیز صادر کرد.
هیأت کارشناســی نیز به دستور بازپرس جنایی تعیین شد تا علت 

حادثه و وضعیت محیطی و وزش باد را بررسی کنند.

گروه حوادث/ دو مرد که به دســتور یک 
زن، شــوهر وی را کشــته بودنــد به قصاص 
محکــوم شــدند و زن جــوان نیز بــه اتهام 

معاونت در قتل به حبس محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
راز این جنایت از شــامگاه 29 تیر ســال 98 
بــا کشــف جســد مــردی جــوان در بزرگراه 
ســعیدی تهران فاش شــد. با اطلاع ماجرا 

به پلیس و انتقال جســد به پزشکی قانونی 
مشخص شــد مرد جوان به نام داریوش بر 

اثر 19 ضربه کارد به قتل رسیده است.
 پلیس در نخستین گام به سراغ همسر 
25 ســاله مقتــول رفت، وی بــه مأموران 
گفت: شوهرم پیک موتوری بود و شب‌ها 
هم به عنوان نگهبان در خوابگاه دختران 
کار می‌کــرد. آخریــن بــاری که شــوهرم را 

دیــدم بــه دنبال گرفتــن یک ســفارش از 
خانه بیــرون رفت و دیگر برنگشــت.اما 
مأمــوران در بررســی دقیق‌تــر ماجــرا به 
ارتباط پنهانی همسر مقتول با مرد جوانی 
به نــام محمود پی بردند و بــا ردیابی‌های 
فــراوان یک ماه بعد او را دســتگیر کردند. 
محمــود خیلــی زود بــه قتل داریــوش با 
همدســتی دوســتش کیوان اعتراف کرد.
وی گفــت: وقتــی من با ســیما - همســر 
مقتول- آشنا شــدم نمی‌دانستم متأهل 
اســت، بعــد از مدتــی عاشــقش شــدم و 
تصمیم به ازدواج گرفتم تا اینکه او به من 
گفت متأهل اما شــوهرش معتاد اســت 
و خیلی اذیتش می‌کند. ســیما پیشــنهاد 

داد شوهرش را بکشــیم . به همین خاطر 
طبق نقشه با داریوش تماس گرفتم و از او 
خواستم تا بسته‌ای را به محلی در نزدیکی 
کوره آجرپــزی ببرد. مــن آن روز به همراه 
دوست صمیمی‌ام کیوان به پشت کوره 
آجرپــزی رفته بــودم . وقتــی داریوش به 
آنجا آمــد با او صحبت کردم و به او گفتم 

پلیس و از اقوام همسرش هستم. 
من از او خواســتم تا از همســرش جدا 
شود اما با هم درگیر شدیم و من چند ضربه 
چاقو به او زدم. می‌خواســت فــرار کند که 
دوســتم هم چند ضربه به او زد و بلافاصله 
فرار کردیم . به دنبال اظهارات تکان دهنده 
این مرد، سیما نیز دستگیر شد اما ادعا کرد از 

قتل شوهرش بی‌خبر بوده است.
با افشای این ماجرا کیوان نیز ردیابی و 
بازداشت شد و به مشارکت در قتل اعتراف 
کرد. متهمان در بازجویی‌ها مدعی شــدند 
قبل از این جنایت ماده مخدر گل مصرف 

کرده بودند و حالت طبیعی نداشتند.
پرونده آنها با صدور کیفرخواســت به 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد. 
در جلســه دادگاه اولیای دم که قیم 
فرزنــد خردســال قربانــی نیــز هســتند 
درخواست قصاص کردند.محمود در 
دفــاع از خــود گفت: من خودم نقشــه 
قتل را کشــیدم و ســیما از این موضوع 

اطلاعــی نداشــت.کیوان نیــز گفــت: 
من به خواســت خودم همراه محمود 
رفتــم و وقتــی دیــدم آنها با هــم درگیر 
شده‌اند و داریوش قصد فرار دارد چند 
ضربه چاقو به او زدم.سیما نیز بار دیگر 
اتهــام خــود را انــکار کرد و گفــت: من 
اصلًا خبر نداشــتم محمود با شــوهرم 
خودســرانه  او  اســت.  گذاشــته  قــرار 

چنین تصمیمی گرفته بود.
در پایان جلســه قضات وارد شور شدند 
و با توجه به مدرک‌هــای موجود در پرونده 
محمــود و کیــوان را بــه قصــاص محکوم 
کردند. زن جــوان نیز به خاطر معاونت در 

قتل به زندان محکوم شد. 

 پیــک موتـوری قصاص،مجازات قاتلان

جزئیات سقوط پدر و دختر از تله سیژ

قتل کارگر باربری در پارک جوادیه
گــروه حــوادث/ درگیــری دو پســر جــوان در یکــی از 

بوستان‌های تهران منجر به قتل یکی از آنها شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت 2 
بعد از ظهر روز اول بهمن دختر نوجوانی با اورژانس 
تمــاس گرفــت و از مجــروح شــدن دو پســر 21 و 22 
ســاله در نزدیکــی پارکــی در خیابان بعثــت، منطقه 
جوادیــه خبر داد. با اعلام این خبــر امدادگران راهی 
محل شــدند اما قبل از رســیدن آنها پسر 22 ساله که 
از ناحیــه پهلو مورد اصابت جســمی نــوک تیز مانند 

چاقو قرار گرفته بود تسلیم مرگ شد.
به‌دنبال مرگ پســر جوان، مأموران کلانتری 117 
جوادیه، موضوع را به بازپرس کشــیک قتل پایتخت 
اعــام کردنــد. بــه دســتور بازپــرس شــعبه یازدهــم 
دادســرای امــور جنایــی پایتخــت تحقیقــات در ایــن 
خصــوص آغاز و تیم جنایی دقایقی بعد راهی محل 

حادثه شــدند. دومین زخمی کــه او نیز از ناحیه پهلو 
مصدوم شده بود به بیمارستان منتقل شد.

بــا حضــور در محل دختر 16 ســاله‌ای کــه گزارش 
ایــن نزاع خونیــن را به اورژانس اعلام کرده و شــاهد 
حادثه بود، گفت: 6 ماه قبل در اینســتاگرام با پسری 
به‌نام ارشــیا آشــنا شــدم. امروز بــا او قرار گذاشــتم و 
داخل پارک نشسته بودیم که ناگهان پسری برایمان 

مزاحمت ایجاد کرد.
او ادامــه داد: از روی صندلی پارک بلند شــدیم تا 
از آنجا برویم که دوباره مقتول به سراغ ما آمد و این 
بار با ارشــیا درگیر شدند او ناگهان چاقویی از جیبش 
درآورد و به پهلوی ارشیا ضربه‌ای زد. ارشیا که سعی 
داشــت از خود دفــاع کند، چاقو را از دســتش گرفت. 
پســر جــوان مقاومت می‌کــرد که یک دفعــه چاقو به 
پهلــوی او فــرو رفــت در حالی کــه هر دو نفــر زخمی 

شــده بودند من با اورژانس تمــاس گرفتم اما قبل از 
اینکه امدادگران برسند، پسر جوان تسلیم مرگ شد.
در تحقیقات میدانی که از سوی کارآگاهان پلیس 
آگاهــی پایتخــت صــورت گرفــت نیز مشــخص شــد 
پارکــی که در آن درگیری و درنهایت جنایت رخ داده 

است، پاتوق مقتول بوده است.
در ادامــه تحقیقات خانواده مقتول نیز شناســایی 
شدند. پدر مقتول به مأموران گفت: پسرم در باربری 
کار می‌کنــد و روز حادثــه نیــز به قصــد رفتن به محل 
کارخانــه را تــرک کــرد. تصــور می‌کردم که پســرم در 
محــل کارش اســت که مأمــوران تمــاس گرفتند و از 

قتل او خبر دادند.
بازپــرس مصطفــی واحــدی دســتور تحقیقات از 
متهم 21 ســاله پس از بهبودی را صادر کرد تا انگیزه 

اصلی این جنایت مشخص شود.

تخریب خانه بر اثر انفجار گاز پیک نیک
گــروه حوادث/ انفجار گاز پیک‌نیک باعــث تخریب یک خانه و مصدوم 
شــدن چهار نفر از اعضای خانواده در اهواز شــد. ابراهیم قنبری، رئیس 
ســازمان آتش‌نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری اهــواز در ایــن بــاره 
گفــت: ایــن حادثــه در ســاعت ۹:۳۰ صبح شــنبه اتفاق افتــاد و مأموران 
آتش‌نشانی به محض اطلاع از ماجرا راهی محل حادثه شدند. نخستین 
بررسی‌ها نشان می‌داد انفجار گاز در خیابان هشت منطقه ملاشیه اهواز 
رخ داده و در پی آن چهار عضو یک خانواده مصدوم شــدند. وی با بیان 
اینکه مصدومان این حادثه توسط نیروهای آتش‌نشانی از زیر آوار خارج 
شــدند افزود: پدر و مادر این خانواده به بیمارســتان ســوانح و ســوختگی 
اهــواز منتقل شــدند و ۲ فرزنــد آنها به‌صــورت ســرپایی در محل درمان 
شــدند. علت این حادثه باز ماندن شــیر گاز پیک نیک از شب گذشته در 
خانــه بــود که صبح شــنبه ناگهان بر اثر یک جرقه انفجــار رخ داد و خانه 
تخریب شد. طبق اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اهــواز از ابتــدای امســال تا کانون ۱۴ مــورد انفجار گاز شــهری در اهواز رخ 

داده است و ۶ نفر در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند.


